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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (6ف   080-5ف  081علیهم السلام)بیت  ظنّ به خدا و اهل مبحث اعتماد و حسن

  ،خداوند ضامن راه انسان است. اگر در راه خدا دزد و شیطان به شما زد ناراحت نشوید

 کند.خدا ضامن است و جبران می

میدان آمده، نباید  بهی مهمّی است. اگر صدق و اخلاص در طریق باشد و انسان واقعاً برای خدا نکته

ام مطلبی یاد بگیرم، کشف و کرامت پیدا کنم، کسی بشوم، نگرانی داشته باشد. یک وقت مثلاً آمده

الله نیست، سیر به سوی کشف و کرامات سری در بین سرها در بیاورم، که اینها خدایی نیست، سیر الی

فس است؛ اماّ اگر خالصانه برای است، سیر به سوی نام و شهرت است، سیر به سوی دنیا، غفلت و ن

چند  «لنََ هْدِيَ ن َّهُمْ »خدا تضمین کرده است. در  1«اهَدُوافِينَا لنََ هْدِيَ ن َّهُمْ سُبُ لَناوَالَّذِينَ ج»خدا حرکت کند 

آن است؛ یعنی حتماً حتماً حتماً من اینها را به راه  کید ثقیله درأتکید وجود دارد. حرف لام و نون أت

المطلوب است، الیدهم، این هدایت ایصالکنم. هدایت هم نه اینکه راه را نشانشان میخودم هدایت می

دهم؛ مثل برم، نه اینکه آدرس را به ایشان میگیرم و به آنجا میان را میطریق؛ یعنی دستشی نه ارائه

دستشان را دهید. برید، نه اینکه به ماشین آدرس میکنید و راه میاینکه شما ماشین را هدایت می

طوری به راه اگر طرف این «ا لنََ هْدِيَ ن َّهُمْ سُبُ لَناوَالَّذِينَ جاهَدُوافِين»رسانم؛ های خودم میگیرم و به راهمی

های راه را افتاد و سر راه دزدی به این شخص زد، خود کسی که ضامن راه است، تمام خسارت

گذارد نمیسر راهت سبز شد،  ،یّادی در مسیرگذارد شما ضرر کنی؛ حتّی اگر فرد شپردازد و نمی می
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آورد که برای ی، حرفی بیرون میعباز و مدّدهان همان شیاّد، حقهّکند. از از ضرر حفظت می ضرر کنی؛

تو رشددهنده است. خدا بلد است این کارها را بکند؛ حتّی اگر شیطان آمد و سر راهت سبز شد، آنجا 

یا حتّی معصیتی  ؛جیبت را هم زد، توفیق عبادتی را از تو گرفتگذارد ضرر کنی. یعنی آمد هم نمی

ی رشد تو گذارد ضرر کنی؛ چون صدق داشتی که همین خودش مایهمرتکب شدی؛ اینجا هم نمی

 کنی.شود؛ ولو صورت ظاهرش ضرر است؛ صورت ظاهر جیبت را زد؛ اماّ در واقع یک برد بزرگ میمی

  راه دیدار او هر خسارتی که به کسی وارد شود، خدا خلق را دعوت کرده است و در

خودش ضامن است؛ چه خسارت دنیایی و چه حتیّ خسارت آخرتی. اگر دزد جیبت را زد، یا 

 (35:3) .کند شیطان چیزی را از تو ربود، ضامنش خداست و خودش جبران می

افتادی، اگر شغل چه خسارت دنیایی و حتیّ خسارت آخرت؛ یعنی شما اگر خالص برای خدا راه 

ات کساد شد، هرچه ات پارک کردی، دزد برد، کاسبیخانهدر ات را از تو گرفتند، ماشینت را دم دنیایی

های دنیایت را خدا ضامن است. ضامن یعنی چه؟ یعنی هر چقدر خسارت کردی شد، خسارت

ادی که گفت آنچنان های آخرتی؛ چون برای خدا راه افتادی. گیر شخصی افتپردازد، و هم خسارت می

هم لازم نیست شما نماز شب بخوانی، تو را در یک سری طاعات و عبادات شل کرد، یک مدّت شل 

کند؛ یعنی بعداً چند برابر شدی، همان یک مدّت شل شدن و انجام ندادن را بعدها خدا جبران می

کند ، بعداً خدا کاری میداشتی، برنداشتیای که الآن برمیهای آهستهکنی. قدمهای بزرگ میپَرشِ

راستی برای  بهشود، نگران نباش، فقط نگران این باش که های بلند انجام دهی و جبران میکه جهش

روی یا خاطر خدا میروی، بهبینی راه میخدا راه افتادی یا نه؟ یعنی ببین اصلاً راه افتادی و اگر می

های آخرت را ضامن های دنیا و هم خسارترتخاطر نفس و دنیا. اگر برای خداست، خدا هم خسابه

کند. ممکن است شش ماه بیراهه بروی بعد که به خودت آمدی راه را پیدا کردی، است و جبران می

طوری رفتی، تا آخر عمرت اینکنی که اگر آن شش ماه را بیراهه نمیهای بلندی میچنان جهش

کند اصلاً ضرر ی مؤمن وقتی برای خدا حرکت میرفتی. برای خدا که رفتی، ضرر ندارد. یعنپیش نمی

از او  فرد برد؛ ولو طرف خودش انسان صادقی نباشد، اینکس برخورد کند، سود میهرکند؛ به نمی
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کند. اگر دزد جیبت را زد یا شیطان چیزی از تو ربود، ضامنش خداست و برد و کاسبی میسود می

 کند.خودش جبران می

 ست. اگر در راه خدا به شما خسارتی وارد شد، خودش ضامن استخسارت راه با داعی ا 

کس از و هر 2«جرُهُ عَلَی اللهِ اَ وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَ يْتِهِ مُهاجِراً اِلَی الِله وَ رَسُولِهِ ثمَُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَ قَد وَقَعَ »

دریابد، اجر او بر  اش برای هجرت به سوی خدا و رسولش خارج شود و سپس مرگ او را خانه

 (9536) باشد.خدا واجب می

آمدی، خسارتی به شما خورد، اخلاقاً وظیفه دارم که من شما را دعوت کردم، اگر وسط راه که می

آمدی و بین راه چنین خسارت را بپردازم؛ چون من گفتم شما بیا، اگر من نگفته بودم شما نمی

خوردی. اگر در راه خدا به شما خسارتی وارد شد، خودش ضامن است. شاهدش را نگاه خسارتی نمی

یعنی چه؟  «جرُهُ عَلَی اللهِ اَ وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَ يْتِهِ مُهاجِراً اِلَی الِله وَ رَسُولِهِ ثمَُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَ قَد وَقَعَ »کنید؛ 

دا و رسولش خارج شود و سپس مرگ او را دریابد، اش برای هجرت به سوی خکس از خانهیعنی هر

اجر او بر خدا واجب است. صورت ظاهر آیه این است؛ مثلاً افرادی راه افتادند که به مکّه بروند. قدیم 

شدند ق نمیفّشدند و موکردند، مریض میادف میکردند، تصرفتند بعضی بین راه فوت میکه می

 اش راه افتاد؛ اماّ قبلاز خانه «مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَ يْتِهِ »یت خودش خارج شد اعمال حجّ را انجام دهند. او از ب

فَ قَد »گوید از دنیا رفت. اینجا می «ثمَُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ »طور کامل وظایف حجّش را انجام دهد اینکه به از

به او بدهد. صورت باطن هم  ج رادار شده که اجر کامل و ثواب حدهخدا خودش عه «وَقَعَ اَجرُهُ عَلَی اللهِ 

ت و انانیّت خودش یّت و انیّسی که از بیت نفس خودش از بیت منک «مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَ يْتِهِ »این است که 

سوی خدا و رسول خدا از خودش بیرون بیاید و به «مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَ يْتِهِ مُهاجِراً اِلَی الِله وَ رَسُولِهِ » خارج شود

. دکند، نگران نباشای به او خورد، اجرش بر خداست؛ یعنی ضرر نمیبین راه اگر صدمه حرکت کند، در
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خاطر خلوص نیتّ و رساند، بهسالک اگر وسط راه از دنیا رفت، خدا او را در عالم برزخ به مقصد می

این گذارد که داشت که اگر زنده بماند تا آخر راه را ادامه بدهد و طی کند، خدا نمی یی تصمیم جدیّ

به انسان کامل تبدیل  دهد ودر عالم برزخ ادامه میسالک ناتمام بماند و بعد از مرگ، سیرش را 

شود. ببین خدا ضامن است، صورت انسان کامل و به مقصد رسیده، محشور میشود و روز قیامت به می

 گذارد ضرر کنی. نمی

 خورد و یک قدم به  بیت اگر تیری از تیرهای شیطان علیه او به هدف همدوست اهل

 (6543) عقب برگشت به برکت همان، چند قدم به جلو خواهد رفت.

کند که اگر آن هایی میکند. معصیتی کرد، حالا برای جبران آن معصیت چنان جهشجهش می

گوید من دود، میرفت. همان معصیت سبب شد که حالا میمعصیت را نکرده بود، خیلی شل راه می

عقب افتادم، باید همتّ کنم. تیر شیطان به او خورد، معصیت را کرد؛ اماّ بعد در اثر همین معصیت، 

سرعت سیرش بیشتر شد، یا مثلاً گیر شخصی افتاد که برای راهبری و راهنمایی صلاحیّت نداشت، 

گوید من از یکند، متلف شد بعد که متوجّه شد ببینید چطوری رفتار می اویک مدّت عمرش پیش 

دارد که از های بلندی برمیهایم عقب ماندم، باید همّت کنم و چنان قدمسنّ و سالهمراهان و هم

 کند.زند. خدا جبران میی کسانی که گیر چنین شیّادی هم نیفتاده بودند جلو میهمه

 ست. دهد بکر ادهد. هرچه میدهد، تازه به تازه میخداوند غذای مانده به کسی نمی

 (11512) دهد.اش بیرون میی خداست و خدا تازه به تازه از خزانهالغیوب خزانهیبغِ

 5دهد، گفتخدا غذای مانده به کسی نمی

 عارفان به هر دمی دو عید کنند

 
 کنند عنکبوتان، مگس قدید 

 
کند و آن را که بیات و مانده است؛ مثل غذای مانده. عنکبوت یک مگس شکار می قدید یعنی چیزی

غذای مانده  کند؛ یعنیمگس قدید میخورد. عنکبوت کم میدارد و کمبرای چند وعده نگه می

لا تکرار فی »کنند کشند دو عید میخورد. عارفان هر دمی دو عید کنند؛ یعنی در هر نفسی که می می

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%B1%20%D9%89%D9%85%D9%8A%20%D9%89%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.shereno.ir%2Flist%2F%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2586%2B%25D8%25A8%25D9%2587%2B%25D9%2587%25D8%25B1%2B%25D8%25AF%25D9%2585%25DB%258C%2B%25D8%25AF%25D9%2588%2B%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF%2B%25DA%25A9%25D9%2586%25D9%2586%25D8%25AF%2B%2B%2B%2B%2B%25D8%25B9%25D9%2586%25DA%25A9%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586%2B%25D9%2585%25DA%25AF%25D8%25B3%2B%25D9%2582%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%2B%25DA%25A9%25D9%2586%25D9%2586%25D8%25AF.html&ei=8NuvU96_AYWP0AWY24GADg&usg=AFQjCNH0bkAmCOGctY5W4KWkF6S5Cs6u_g&bvm=bv.69837884,d.bGQ


 

 : 

طوری است، خدا ، هر لحظه یک تجلّی جدید است. مؤمن اینر لحظه یک غذای جدید استه «التجلّی

ی قبل خوانید، غیر نمازی است که وعدهدهد؛ یعنی نمازی که الآن میبه مؤمن غذای مانده نمی

دهد. فکر نکنید ی خودش، رزق تازه میای است. دم به دم از خزانهخواندید. یک چیز نو، جدید و تازه

صورت ظاهرش شبیه  3«لا تکرار فی التجلّی»رار است، صورت ظاهرش تکرار است، تکرار وجود ندارد. تک

داند با نمازی که عصر قبلی است؛ ولی چیز نویی است. همین نمازی که الآن مغرب خواندید، خدا می

مگر نیست؟ دانید. این نماز رزق خدا کند؛ ولو صورت ظاهر شما فرقش را نمیخواندید خیلی فرق می

کند این نماز را بخوانید؟ این رزق الهی و معنوی است. خدا رزق کند؟ موفّقتان نمیخدا روزیتان نمی

دهد. هر نفسی دهد، دم به دم یک چیز تازه میدهد، چیز تازه میدهد مانده نمیاش که میبه بنده

ه است. این نفس یک چیز کشی با نفس قبلی شما یک چیز تازیک چیز تازه است. نفسی که الآن می

اندر کار است، هر هر لحظه خدا دست 4«شَأْنٍ   كُلَّ يَ وْمٍ هُوَ في»نویی است، اصلاً در این عالم تکرار نداریم 

دهد نمازی که الآن طوری نگاه کنید، آن وقت خدا نشانتان میکند. همینلحظه یک چیز نو عطا می

ی خودش صبحت بود؛ چیز نویی بود که خدا از خزانه خوانید، غیر نماز عصر، نماز ظهر و نمازمی

 فرستاد.

 توانی، سعی کن  ات باشد. تا جایی که می بینی نکن که مثل گذشته ات پیش برای آینده

بینی نکن، ولی اگر طاقت نیاوردی،  بینی کنی. البتهّ اگر طاقت آوردی، اصلاً پیش بهتر پیش

ن دو ساعتش یکسان نیست. هر ساعتش از بینی کن. مؤم توانی خوب پیش لااقل تا می

 (135:4) .ساعت قبل بهتر است
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گوییم طوری است. میها اینات باشد؛ چون بعضی وقتبینی نکن که مثل گذشتهات پیشبرای آینده

بینی نکن، خیلی کوتاه طوری پیشگوید نه اینگذرد. میشاءالله فردایمان هم مثل امروز خوب میان

توانی سعی کن بهتر ات باشد تا جایی که میبینی نکن که مثل گذشتهات پیشهآمدی. برای آیند

بینی نکن؛ ، اصلاً پیشبینی کن؛ البتهّ اگر طاقت آوردیتر از امروز پیشبینی کنی. فردا را قشنگپیش

رسیم. چه هم بخواهیم به گمان خودمان بلند پروازی کنیم به گردپای کارهای خدا نمیچون ما هر

کند؛ لذا انسان بتواند طاقت بیاورد، سکوت مطلق تر کار میتوانیم تصورّ کنیم که خدا چقدر قشنگنمی

شود؛ اماّ اگر طاقت ندارد که غالباً افراد طاقت شود، اصلاً به ذهنش خطور هم نکند که فردا چطوری می

توانی کن. تا می بینیتوانی خوب پیشندارند سکوت در وجودشان حاکم شود، لااقل تا آنجا که می

ظنّ شما برای شما کار بینی و حسنبینی کن و همین پیشتر از امروزت پیشفردایت را قشنگ

بینی شود. اگر پیشکنید، میبینی میکند. اگر عمیق باشد واقعاً فردایتان همان طوری که پیش می

قبل بهتر است.  شود. مؤمن دو ساعتش یکسان نیست، هر ساعتش از ساعتنکنی، خیلی بهتر می

طوری است؛ یعنی شما ساعتی که به جلسه آمدید با الآن که اینجا نشستید، یکی نیست. مؤمن این

 شود.تر میشود. هر نَفَس به خدا نزدیکلحظه به لحظه مؤمن به خدا نزدیک می

 ات کند. به قلبت فشار  سؤال نکن، شاید خدا به تو بفهماند. گدایی نکن، شاید خدا غنی

اور، شاید خدا مشکلت را رفع کند. چه در امور دنیوی و چه در امور اخروی، یک شاید نی

 (::1:5) .ات بگذار کنار زندگی

پرسیم. ببخشید سؤال نکن شاید خدا به تو بفهماند. ما عادت داریم تا سؤالی به ذهنمان آمد، زود می

بفهماند،  سؤال نکن شاید خدا به توشود؟ احتمال بده خدا خودش به تو بفهماند. مثلاً جوابش چه می

ات کند، به قلبت فشار نیاور شاید خدا مشکلت را رفع کند. چه در امور یگدایی نکن شاید خدا غن

دنیوی و چه در امور اخروی یک شاید کنار زندگیت بگذار. یعنی مطمئن نباش که ناکامی، اقلاً یک 

خودت بقبولانی که قطعاً آینده بهتر است، اقلاً یک توانی با اطمینان به شاید بگذار. اگر آن طرف نمی

دهیم، چنان بدبینانه، قاطعانه و مأیوس نگاه ها یک احتمال هم نمیاحتمال بده. ما بعضی وقت
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بندیم. لااقل یک های تلخ و بد هستیم که اصلاً راه را بر خودمان میکنیم و دائم چشم انتظار حادثه می

شود. احتمال را که دادی، مشکل حل شود، آن وقت ببین که می احتمال بده که ممکن است این

خودت راه را باز کردی برای اینکه آن مشکل برطرف شود؛ ولی وقتی گفتی نه اصلاً من بدبخت آفریده 

شدم، بدبخت باید زندگی کنم، بدبخت هم باید بمیرم، همین است که هست، راه را بستی و نگذاشتی. 

دهم خدا مشکلم را حل کند. احتمال بینی است بده. احتمال میی از خوشلااقل یک احتمال که ناش

های معنوی و دهم خدا بیمارم را خوب کند، فقرم را برطرف کند و اگر بالاتر آمدی در جنبهمی

دهم خدا مرا به جوار دهم خدا مرا مشمول رحمت خودش قرار دهد، احتمال میاخروی، احتمال می

بینانه را های خوشدهم خدا مرا همنشین اولیائش کند. این احتمالحتمال میقرب خودش راه بدهد، ا

شود. یک وقت دیدی شد. ما چون کاملاً مأیوس هستیم در را خودمان بستیم و بده، بعد ببین چه می

خودمان را محروم کردیم. لااقل لای در را باز بگذار. یک وقت دیدی همانی که چشم به راهش بودی 

 داخل آمد. 

 ی عملت را بخوان که امروز  خودت نامه 5«بنَِ فْسِكَ الْيَ وْمَ عَلَيْكَ حَسيباً   قْ رَأْ كِتابَكَ كَفى  اِ » ی به آیه

گویی خدا  کنی؛ اگر با سوء ظن نگاه کنی، می برای رسیدگی به حسابت، خودت کفایت می

برو. امّا اگر با ای و خودت به جهنمّ  فرمود برو خودت بخوان و ببین چقدر خرابکاری کرده

گویی چقدر آقایی کرد که خودش نگاه نکرد و به من اعتماد  ظن به آن نگاه کنی، میحسن

خوانی و  کرد و گفت خودت را قبول دارم، خودت بخوان. در این صورت خودت هم آن را نمی

 (:1252) .روی کنی و به بهشت می کنی و آن را پاره می به فضل او اتّکا می

آید، که خدا خود ما را قبول دید مثبت به این آیه نگاه کند، چه چیز قشنگی از آن در می اگر انسان به

خودت برو  کنم که تو در دنیا چه کار کردی!یدارد و گفته خودت بخوان من قبولت دارم، من نگاه نم
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و  نگخوانی؛ یعنی اگر این نگاه قشی عمل خودت را بخوان. در این صورت خودت هم آن را نمینامه

شوی که از میکنی و سرافرکه خدا مرا امین دانست؛ اولّاً کلیّ رشد میظنّ به خدا را پیدا کردی حسن

کنم ببینم چه کار کردی، برو خودت گفت من خودت را قبول دارم، نگاه نمی خدا مرا امین دانست!

گوید خودم دارد، می قدر قبولشنگاه کن، هر چه تو بگویی من قبول دارم. وقتی انسان دید خدا این

کنی و آن را پاره خوانی و به فضل او اتکاّ میهم چرا بخوانم؟ در این صورت خودت هم آن را نمی

گویی چه بخوانم من؟ خدای به این کنی و میی عملت را پاره میروی. نامهکنی و به بهشت می می

نویسد. اوّل هرچه ی عملش را میمهام که انسان چطور نای عملی را بخوانم من؟ گفتهقشنگی چه نامه

نویسد. بعد که کند به اسم خدا مینویسد و هر چه کار بد میکند به اسم خودش میکار خوب می

زند و کند برعکس کارهای خوبش را خط میل میشود و کمی انصافش گُانصافش زنده و بیدار می

ی عملمان را خط قدر نامهودم کردم. اینگوید خزند و میگوید خدا کرد و کارهای بدش را خط میمی

توانیم ها نمیگوییم توی این خط خوردگیگویند بخوان، میخطی کردیم که وقتی به خودمان می

اندازیم و به فضل خدا کنیم و دور میبخوانیم چه بخوانیم؟ خدای به این قشنگی هست. هیچی پاره می

 رویم. ه خدا به بهشت میظن بشاءالله به برکت حسنکنیم و انتکیه می

 

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


